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The purpose of this article is to analyze and explain the principle of the “eternal necessity 

of the truth of existence” and to examine the function of this principle in explaining the 

components of essential monotheism. The “eternal necessity of the truth of existence,” 

which corresponds to the existence of the Necessary Being, means that the truth of 

existence—or the Necessary Being—is not bound, conditioned, or qualified by any 

limitation, condition, or aspect, and is therefore “absolutely absolute.” The “infinity and 

existential absoluteness of the truth of existence,” the “self-subsisting accompaniment of 

the truth of existence with its manifestations,” the “all-perfect nature of the truth of 

existence,” the “all-perfect nature of the manifestations of the truth of existence,” and the 

“realization of connective unity in the realm of existence” are all among the necessary 

implications of accepting the “eternal necessity of the truth of existence.”  The principle 

of the “eternal necessity of the truth of existence” and its implications play an important 

role in explaining and proving the components of essential monotheism, including 

“proving the pure independence of the essence of the Necessary Being,” “proving the 

infinitude of the essence of the Necessary Being,” “negating existential independence 

from anything other than God,” and “explaining the mode of existence of multiplicities 

on the assumption of the infinitude of the essence of the Necessary Being.” 
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 ها:  واژهکلید

وجود؛  حقیقت  ازلیه  ضرورت 
ذات  بودن  نامتناهی  ذاتی؛  توحید 

تعالی؛ استقلال محض ذات واجب
وجود واجب نحوه  تبیین  تعالی؛ 

 کثرات. 

های توحید در این نوشتار، با تحلیل و تبیین اصل »ضرورت ازلیه حقیقت وجود«، به کارکرد این اصل در تبیین مؤلفه 
تعالی است، حقیقت وجود شود. مطابق با »ضرورت ازلیه حقیقت وجود«، که منطبق بر وجود واجبذاتی پرداخته می 

الاطلاق« است. باشد و »مطلق علیتعالی، مقید، متحیث و مشروط به هیچ قید، حیثیت و شرطی نمی یا همان واجب 
»کل  مظاهر خود«،  با  وجود  قیومیه حقیقت  »معیت  وجود«،  وجودی حقیقت  اطلاق  و  تناهی  بودن  »عدم  الکمال 

الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود« و »تحقق وحدت اتصالی در ساحت هستی«، همگی از  حقیقت وجود«، »کل 
باشند. اصل »ضرورت ازلیه حقیقت وجود« و لوازم آن، نقش مهمی حقیقت وجود« می  لوازم پذیرش »ضرورت ازلیه

تعالی«، مؤلفه »اثبات  های توحید ذاتی، از جمله مؤلفه »اثبات استقلال محض ذات واجبدر تبیین و اثبات مؤلفه
الله« و مؤلفه »تبیین نحوه وجود کثرات در تعالی«، مؤلفه »نفی استقلال وجودی از ماسوی عدم تناهی ذات واجب 

نمایند. بر این اساس، توضیح و تبیین موارد مذکور، با توجه به کارکرد تعالی« ایفا میفرض نامتناهی بودن ذات واجب 
 های این تحقیق به شمار آید. تواند از یافته های توحید ذاتی خداوند، می »ضرورت ازلیه حقیقت وجود« در تبیین مؤلفه
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 مقدمه 

شود. باور و اعتقاد به وحدت  تبیین و اثبات »توحید ذاتی« از جمله مسائل محوری و بنیادین در اصول اعتقادات اسلامی محسوب می
الله علیه و آله و سلم، از اصولی است که به باور جمیع فرق اسلامی، از جمله  خداوند، در کنار اعتقاد به اصل نبوت پیامبر اکرم صلی

گردد.  آید؛ به نحوی که اگر کسی به این دو اصل باور نداشته باشد، از دایره اسلام و ایمان خارج میشروط اسلام و ایمان به حساب می
با این همه، در مورد معنا و مقصود از »توحید ذاتی«، نه میان فرق مختلف اسلامی و نه میان اندیشمندان فرقه امامیه، اعم از متکلمان،  

رسد که بتوان به یک جامع مشترک در مورد معنا و مقصود از  بیین واحدی وجود ندارد. لکن به نظر میمحدثان و حکما، تفسیر و ت
»توحید ذاتی« در میان تعابیر مختلفی که در مورد توحید ذاتی ارائه شده است، رسید و آن جامع مشترک چیزی جز »وجوب وجود«  

 باشد. نمی
البته باید به این نکته نیز توجه داشتتت که اگرچه اصتتل »وجوب وجود« با »وحدت واجب« تلازم دارد، اما این دو عین یکدیگر  

باشتد. پ  در ایناا مقصتود از جامع مشتترک نیستتند؛ چه اینکه توحید به معنای یگانگی و وجوب وجود به معنای ضترورت وجود می
ترین ستاحت ترین و مقدسای به تلازم میان این دو مفهوم دانستت. »وجوب وجود« بر استاس نظر تحقیق، در عالیتوان اشتاره را می

گردد. در »وجوب و ضرورت ازلی«، تکیه اصلی بر این مطلب است که  خویش، در قالب »وجوب و ضرورت ازلی« تعبیر و معنا می
باشتد و محدود روط به هیچ قید، حیثیت و شترطی نمیباشتد، مقید، متحیث و مشت تعالی میحقیقت وجود، که منطبق بر وجود واجب

الکمال«  (. چنین وجودی ضرورتاً »نامتناهی« و »کل94، ص 1م، ج  1981گردد )ملاصدرا،  به هیچ حدی، حتی حد »اطلاق«، نمی
 است و با جمیع مظاهر وجودی خویش »معیت قیومیه« دارد.

تعالی استتت، به همراه پذیرش لوازم آن، از جمله »عدم  اثبات »ضتترورت ازلیه« برای حقیقت وجود، که منطبق بر وجود واجب
های ای در تبیین و اثبات »توحید ذاتی« و مؤلفهکنندهتواند نقش تعیینتناهی حقیقت وجود« و »وحدت اتصالی حقیقت وجود«، می

گونه که مدّ نظر محققان از عرفا و حکمای استتلامی استتت، داشتتته باشتتد. لازم به ذکر استتت که توحید ذاتی در این مختلف آن، آن
تعالی استت؛ چه اینکه در اصتل، نوشتتار، بیشتتر به معنایی از این اصتطلاز نزدیک استت که در صتدد اثبات وحدانیت و بستاطت واجب

 رساند.تعالی«، را به اثبات میمانند »عدم تناهی واجب تعالی است که لوازم مد نظر این نوشتار از توحید ذاتی، بساطت واجب
های »توحید ذاتی« که در این مقاله سعی شده است با استفاده از اصل »وجوب و ضرورت ازلیه حقیقت ترین مؤلفهاز جمله مهم

تعالی«،  تعالی«، »اثبات عدم تناهی ذات واجبهای »اثبات استقلال محض ذات واجبتوان به مؤلفهوجود« بدان پرداخته شود، می
 تعالی« اشاره کرد.الله« و »تبیین نحوه وجود کثرات در فرض نامتناهی بودن ذات واجب»نفی استقلال وجودی از ماسوی

ها معنا و مقصتود از هایی استت که بدون آنها« در این نوشتتار، آن خصتوصتیات و وی گیلازم به ذکر استت که مراد از واهه »مؤلفه
درستتی تبیین شتده توان ادعا نمود که مستلله توحید ذاتی بهشتود؛ به عبارت دیگر، هنگامی میدرستتی فهمیده نمی»توحید ذاتی« به

تعتالی« بتا »نحوه وجود کثرات« تبیین گردد؛ موردی کته در این تحقیق بته استتتت کته، بته عنوان مثتال، رابطته میتان »توحیتد ذاتی واجتب
 ها طرز و بررسی شده است.عنوان یکی از مؤلفه

در ادامه این تحقیق، ستعی نگارنده بر این استت که با روش توصتیفی تتتت تحلیلی، ضتمن تبیین و تحلیل »ضترورت ازلیه حقیقت 
شتده از »توحید ذاتی«، به کاربستت اصتل »ضترورت ازلیه حقیقت وجود« در  وجود« و لوازم آن و نیز بیان معانی و تعابیر مختلف ارائه

های مربوط به آن، و نیز های »توحید ذاتی« که پیش از این بیان شتتد، پرداخته شتتود تا مستتلله مهم »توحید ذاتی« و مؤلفهتبیین مؤلفه
 وفصل گردد.های مرتبط با این حوزه، بیش از پیش در ذهن خوانندگان محترم حلچالش
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تعالی تاکنون آثار پ وهشتی مختلفی  رو نیز باید متذکر شتویم که در رابطه با مستلله توحید ذاتی واجبدر مورد پیشتینه تحقیق پیش
 توان به موارد ذیل اشاره نمود:تهیه و تألیف شده است که از آن میان می

 (.1395الف( مسلله توحید ذاتی و ارتباط آن با کاشفیت وحدت مفهوم از مصداق )میردامادی، سید ماید، 
 (.1400ب( تطور توحید ذاتی در فلسفه اسلامی و عرفان نظری با رویکرد تحلیلی ت تطبیقی )رستمی، ابراهیم،  

پور، الله جوادی آملی )محستتنی، حستتن؛ مصتتطفیپ( تحلیتل صتتدرایی روایات معطوه به توحیتد ذاتی با تأکیتد بر آثار آیت
 محمدرضا؛ محمدی منفرد، بهروز(.

رو از اند، اما اثر پیشای خاص به مستلله توحید ذاتی پرداختههرچند هریک از آثار فوق و دیگر آثار موجود در این زمینه، از زاویه
های توحید ذاتی مواجه شتده استت، نستبت به آثار مذکور  آن حیث که از دریچه »ضترورت ازلیه حقیقت وجود و لوازم آن« با مؤلفه

تعتالی  توان به انگتاره »وحدت اتصتتالی وجود« در اثبتات توحیتد ذاتی واجبها میهایی استتت که از جملته آندارای تمتایزها و تفتاوت 
 اشاره نمود؛ امری که سبب شده است مقاله از این حیث دارای نوآوری باشد.

 ازلیه  ضرورت. 1
شود که چنین محمولی برای موضوع خود، چنانچه محمولی برای موضوعی بدون لحاظ هیچ قید، شرط و حیثیتی ثابت باشد، گفته می

توان به عنوان مثالی برای »ضرورت ازلیه« تعالی را میبه نحو »ضرورت ازلیه« ثابت است. حمل وجود و اوصاه کمالیه وجود به حق 
تعالی عالم است«، ثبوت وصف »وجود« و »علم«  تعالی موجود است« یا »واجبشود: »واجبذکر کرد. بر این اساس، وقتی گفته می

 (. 1112، ص 2، ج 1996تعالی به نحو ضرورت ازلیه است )تهانوی، برای واجب
باشتتد؛ چه اینکه در »ضتترورت ذاتیه«، محمول برای  »ضتترورت ازلیه« به معنایی که بیان شتتد، اخ  از »ضتترورت ذاتیه« می

موضتوع به قید »وجود موضتوع« ثابت استت. به عنوان مثال، در ق تیه »انستان، حیوان ناطق استت«، ضترورت ثبوت »ناطقیت« و 
تعالی« با ستایر  »حیوانیت« برای انستان، مادامی استت که ذات انستان موجود باشتد. بر این استاس، فصتل مایز میان »حقیقت واجب

موجودات، در »وجوب واجب« و »امکان موجودات« نیستتت؛ چه اینکه با پذیرش اصتتالت وجود، وجود، عین ذات هر موجودی و 
تعالی« شتود فصتل مایز »واجبغیر قابل انفکاک از آن استت و لذا تمامی موجودات »وجوب ذاتی« دارند. در اینااستت که گفته می

(. بر این استتاس،  11و   10، صتت  1416باشتتد، به بیانی که گذشتتت )طباطبائی،  از غیر او، به وجوب و ضتترورت ازلی واجب می
توان گفت که مراد از »وجوب ذاتی« در ایناا »وجوب به شترط محمول« نیستت، بلکه همان معنایی از وجوب استت که در مقابل می

 »وجوب و ضرورت ازلی« قرار دارد.

 . حقیقت وجود 2

و   حقیقت و مصداق بالذات هر مفهومی، چیزی است که آن مفهوم، بدون ملاحظه هیچ قید، حیثیت و شرطی، حتی شرط عموم 
شود. به عنوان مثال، حقیقت و مصداق بالذات مفهوم »سفیدی« یا »سیاهی« همان حقیقت و اطلاق، از او انتزاع و بر او حمل می

مصداق بالذاتی است که مفهوم »سفیدی« یا »سیاهی« بدون ملاحظه هیچ قید، حیثیت و شرطی، ولو اینکه آن قید، حیثیت و شرط 
شود. بر این اساس، مفهوم »سفیدی« یا »سیاهی« ذهنی، از »سفید خارجی« از لوازم آن حقیقت باشد، از آن انتزاع و بر او حمل می

؛ فاعل شناسا برای انتزاع »سواد«، چه »عدم البیاض« را  شودیا »سیاه خارجی« به شرط »عدم السواد« یا »عدم البیاض« انتزاع نمی
شود و در  لحاظ بکند و چه لحاظ نکند، »مفهوم سواد« از »ذات سواد خارجی« بدون ملاحظه هیچ حیثیتی، به طور مطلق انتزاع می

 انتزاع »مفهوم سواد« از آن »سواد خارجی« نیازی به شرط لحاظ »عدم البیاض« نیست. 
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بر این استتتاس، حقیقتت و مصتتتداق بتالتذات مفهوم وجود نیز چیزی استتتت کته مفهوم وجود، بتدون ملاحظته هیچ قیتد، حیثیتت و 
(. لذا »مفهوم وجود«، منتزع 22، ص 1، ج 1428شتود )طباطبایی،  شترطی، حتی شترط عموم و اطلاق، از او انتزاع و بر او حمل می

از »حقیقت وجود به شتترط لا« نیستتت، بلکه منتزع از حقیقت وجود، بدون هیچ شتترط و قید و حیثیتی استتت که اصتتطلاحاً به آن  
 (.205، ص  1370شود )جامی، »وجود لابشرط مقسمی« گفته می

توان گفت که به حکم اینکه هر وجود مقیدی مستبوق به وجودی مطلق استت، عقل با ملاحظه نحوه وجود به به عبارت دیگر، می
های وجود مستبوق به وجودی مطلق هستتند و اگر در این حالت، قیدا اطلاق  کند که این نحوه »شترط شتی « و به »شترط لا« حکم می

کند که این وجود اطلاقی باید مستتبوق به وجودی باشتتد که حتی از  وجودی را قیدا برای وجود در نظر بگیریم، مادداً عقل حکم می
 باشد.قید اطلاق نیز مبرا می

 تعالی«. »ضرورت ازلیه حقیقت وجود« منطبق بر وجود »واجب3

در دو قسمت قبلی این تحقیق، مقصود از »ضرورت ازلیه« و »حقیقت وجود« بیان شد. بر این اساس، هنگامی که سخن از »ضرورت  
آید، مقصود این است که »حقیقت وجود«، مقید، متحیث و مشروط به هیچ قید، حیثیت و شرطی  ازلیه حقیقت وجود« به میان می

واجبنمی »وجود  بر  منطبق  و  دارد  ازلی«  »وجوب  قطعاً  مذکور،  وی گی  با  وجود«  »حقیقت  میباشد.  اینکه  تعالی«  چه  شود؛ 
باشد و نه حتی مقید به »قید اطلاق« است تعالی نه مشروط به »حیثیت تقییدیه« است و نه مشروط به »حیثیت تعلیلیه« می واجب

 (. 94، ص 1، ج 1981)ملاصدرا، 

 . فروعات و لوازم »ضرورت ازلیه حقیقت وجود«4

ها  باشد، دارای فروعات و لوازمی است که در ذیل به برخی از آنتعالی می»ضرورت ازلیه حقیقت وجود«، که منطبق بر وجود واجب
 شود:اشاره می

 وجود  حقیقت  وجودی اطلاق  و تناهی  عدم. 4-1

تعالی، به عنوان حقیقت وجود که واجب و موجود به وجوب و ضرورت ازلیه است، قطعاً متصف به وصف »عدم تناهی  وجود واجب
گردد؛ چه اینکه اگر این وجود، محدود به حدی و متناهی باشد، طبعاً در ماورای حد مفروض موجود نخواهد بود و به  وجودی« می

تعالی مقید به »حیثیت تقییدیه« و به دنبال آن  عدم وجود در آن حد مذکور، »حد« و »قید« خواهد خورد. در این هنگام، وجود واجب
 (.22، ص 1، ج 1428باشد )طباطبایی، تعالی می »حیثیت تعلیلیه« خواهد شد و این خلف در وجوب ازلی واجب

 . معیت قیومیه حقیقت وجود با مظاهر خود 4-2

تعالی، به عنوان حقیقت وجود، به واسطه »ضرورت ازلی« خود و به دنبال آن »عدم تناهی وجودی« که دارد، با جمیع وجود واجب
قیومیه دارد )قیصری،   با 17، ص  1376؛ موسوی خمینی،  553، ص  1375مظاهر خود معیت  قیومیه« حقیقت وجود  (. »معیت 

بر این اساس،  مظاهر خویش را می توان به معنای شدت احاطه و اتصالی دانست که بین حقیقت وجود و مظاهر او برقرار است. 
 نبایستی از »معیت قیومیه« معنایی مانند »معیت مقولی« و »معیت دو شی  متباین« با یکدیگر را فهمید. 
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 الکمال بودن حقیقت وجود . کل 4-3

الکمال بودن این حقیقت را به دنبال خواهد داشت؛ چه اینکه فرض فقدان عدم تناهی حقیقت وجود به واسطه ضرورت ازلیه آن، کل
کمالی از کمالات وجود برای حقیقت وجود، به معنای »محدود« و »مقید« شدن این حقیقت است که در تناقض تام با ضرورت ازلیه 

 این حقیقت خواهد بود. 

 الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود . کل 4-4

الکمال بودن حقیقت وجود به واسطه »عدم تناهی« و »ضرورت ازلیه« آن و نیز »معیت قیومیه« این حقیقت با مظاهر خود، سبب  کل
سریان اوصاه کمالیه وجود به مظاهر حقیقت وجود خواهد بود؛ چه اینکه دانستیم »معیت قیومیه« در این مقام به معنای احاطه  

عنای »عدم بینونت عزلی« و »تباینی« میان »حقیقت وجود« و »مظاهر حقیقت وجود« است. وجودی است و احاطه وجودی نیز به م
نتیاه آنکه »اتصال وجودی« میان حقیقت وجود و مظاهر، سبب تسری صفات کمالیه از حقیقت وجود به مظاهر آن است )برای  

توان سرّ کلام برخی  جا می(. از همین89و    86ش، ص   1402مطالعه بیشتر، رک: فامیل دردشتی، کهنسال، حسینی شاهرودی،  
 اندیشمندان را که معتقد بودند تمام صفات کمالیه وجود در تمامی اشیا وجود دارد، دانست:

  موجود بحسبه«   عین العلم و القدرة و سائر الصفات الکمالیة للموجود بما هو موجود لکن في کل شي»أن الوجود في کل شي
 (. 7، ص 1360)ملاصدرا، 

 . تحقق »وحدت اتصالی« در ساحت هستی 4-5

ای از »وحدت اتصالی« در ساحت هستی است. مراد از »وحدت اتصالی« در ایناا  ضرورت ازلیه حقیقت وجود، سبب تحقق نحوه 
معنایی است که از آن »تباین« و »انفصال« حقیقی در ساحت هستی فهمیده نشود. توضیح مطلب آنکه »عدم تناهی حقیقت وجود« 

پذیر نباشد؛ زیرا »تخلل عدم« در ساحت  گردد که »تخلل عدم« در ساحت هستی امکانبه واسطه »ضرورت ازلیه« آن، سبب می
 هستی، چه در خود »حقیقت هستی« و چه میان »حقیقت هستی و مظاهر آن«، امری ناممکن است. 

گردد  یابی ترکیب به »حقیقت هستی« میکند و سبب راهدار می »تخلل عدم« در خود »حقیقت هستی«، بساطت این حقیقت را خدشه
شود و چنین احتیاج و نیازی، تعالی است، میکه در نهایت، سبب احتیاج و نیازمندی حقیقت هستی، که منحصر در وجود واجب 

نماید که در تنافی تام با وجوب و ضرورت ازلیه »حقیقت وجود« »حقیقت هستی« را مقید به »حیثیت تقییدیه« و »حیثیت تعلیلیه« می 
 است. 

همچنین »تخلل عدم« میان »حقیقت هستتی« و »مظاهر این حقیقت« نیز امری ناممکن استت؛ زیرا قبول این ستخن، علاوه بر 
آنکه با اصتل »عین ربط بودن کثرات به حقیقت وجود« در ت تاد استت، به نحوی قول به »اصتالت عدم« و »منشتلیت عدم« را نیز به 

یستت تا بخواهد ستبب »انفصتال« و »بینونت« میان »حقیقت وجود« و »مظاهر این دنبال خواهد داشتت؛ حال آنکه »عدم« چیزی ن
 حقیقت« شود.

ای از »وحدت شتخصتیه وجود« در ستاحت هستتی استت؛ چه اثبات »وحدت اتصتالی« با تبیینی که گذشتت، ستبب اثبات نحوه 
(. لازم استت 414،  413، 395، صت  1360باشتد )همو،  اینکه »وحدت اتصتالی وجود« مستاوق با »وحدت شتخصتیه وجود« می

که در ایناا به این نکته توجه داده شتود که مقصتود از »وحدت اتصتالی« در این مقام، تحقق نوعی از وحدت اتصتالی که در اجستام  
 « و »رقیقت« تحقق دارد نیستت؛ بلکه مقصتود »عدم انفصتال و تباین وجودی« استت؛ مانند اتحاد و اتصتالی که میان »حقیقت شتی

 آن تحقق دارد.
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 . توحید ذاتی 5

های توحید ذاتی  پ  از تبیین و تحلیل »ضرورت ازلیه حقیقت وجود«، قصد داریم که به بررسی کارکرد این موضوع در تبیین مؤلفه 
بپردازیم. ولی پیش از آن، لازم است که به نحو اختصار، توضیحاتی در مورد دو واهه »توحید« و »ذات« و ترکیب »توحید ذاتی« ارائه  

 دهیم. 

 . مقصود از »توحید«5-1

(. »توحید« در اصطلاز،  31، ص  1370»توحید« در لغت از »وحدت« اشتقاق یافته است و معنای آن »یکی« است )جرجانی،  
( و »اعتقاد  650ش، ص  1380معناهای گوناگونی دارد که »قرار دادن شی  در غایت وحدت و نهایت بساطت« )موسوی خمینی،  

(. همچنین برخی »توحید« را عبارت از »اثبات صانع واحدا  31باشد )جرجانی، ص  انسان به یگانگی خداوند« از جمله این معانی می
دانند تعالی و نفی الوهیت از غیر او« می( و برخی دیگر، »اثبات وجود حق103ق، ص  1414موجدا عالم و نفی غیر او« )طوسی،  

 (. 517، ص 5، ج 1384)مطهری، 

 . مقصود از »ذات« 5-2

گردد: »پ  آنچه که از الفاظ کلیه دلالت بر  واهه »ذات« در آثار منطقیون و فلاسفه، غالباً برای اشاره به »ماهیت اشیا« استعمال می
توان ادعا نمود که (. لذا می 30ق، ص  1414سینا،  کند« )ابنکند، همان چیزی است که دلالت بر ماهیت میذات شی  یا اشیا می

تعالی درست نیست؛ مگر اینکه گفته شود هرچند تعابیر »ذات« و »ذاتی«  اساساً به کار بردن تعابیر »ذات« و »ذاتی« در مورد حق 
همان اما  دارد،  کاربرد  ماهوی«  »حقایق  و  »ماهیت«  به  اشاره  برای  ابناغلب  عبارت  در  که  و  طور  »ذات«  تعابیر  شد،  اشاره  سینا 

تعالی اصطلاز »ذات«  رود. بر این اساس، اگر در مورد واجبشی « به کار می  »ماهیت« به معنای عام آن، جهت اشاره به »حقیقت
رود، بدین معنا نیست که »واجب«، »ذاتی« مانند »اشیای ممکن« دارد که این ذات، مرکب از اجزای ماهوی باشد، بلکه  به کار می

(. به بیانی  153، ص 1، ج 1375تعالی به معنای اشاره به »حقیقت واجب« است )طریحی، کاربرد اصطلاز »ذات« در مورد واجب
 دیگر، »ذات واجب« یعنی »حقیقت واجب« که منطبق بر »محض وجود«، »مطلق وجود« و »حقیقت وجود« است. 

 . مقصود از »توحید ذاتی« 5-3

تعالی وجود گردد که تعبیر و تفسیر واحدی از »توحید ذاتی« واجببا مراجعه به منابع مختلف حکمی، عرفانی و کلامی مشخ  می
 نماییم: ندارد. در ذیل به مواردی از این تعابیر اشاره می

الوجود بتالتذات«  الف( توحیتد ذاتی، »وجوب« در »وجود« استتتت؛ یعنی بته جز ذات مقتدس الته، هیچ موجود دیگری »واجتب
(. بر این استاس، »ذات 99، ص 2، ج 1384باشتد )مطهری،  نیستت و فقط اوستت که در هیچ جهتی به هیچ موجودی محتاج نمی

 تعالی« در »وجوب وجود« واحد و یگانه است و با هیچ موجود دیگری در این جهت مشارکت ندارد.واجب
تعالی« و »نفی مطلق ترکیب« از وجود اوستتت؛ به نحوی که مطلق ترکیب از او،  ب( توحید ذاتی همان »بستتاطت محض واجب

تر از همه ترکیب از »ماهیت و وجود«، نفی گردد )ستتهروردی،  اعم از ترکیب از اجزای بالفعل، بالقوه، حدی، اعتباری، عقلی و مهم
 تعالی »در بساطت محض« و »نفی مطلق ترکیب« مشارکی با خود ندارد.(. بر این اساس، ذات واجب396، ص 1تا، ج بی

باشتتد )ملاصتتدرا،  تعالی برخلاه ماهیات، محدود به حدی نیستتت و وجود نامحدود میپ( توحید ذاتی این استتت که واجب
 تعالی در وی گی »نامحدود بودن« با هیچ موجودی مشارکتی ندارد.(. بر این اساس، ذات واجب271، ص 1، ج 1981
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« وجودی، مطلق اجزای درونی )ملاصتدرا،   ، 1360ت( توحید ذاتی همان »احدیت« و »واحدیت« در وجود استت. در »احدیتا
« وجودی، مطلق وجود کثرت و هرگونه شتریک برای واجب33ص   گردد. تعالی از ناحیه خارج از ذات او ستلب می( و در »واحدیتا

پتذیرد، بتا هیچ موجودی در ستتتاحتت  تعتالی از این جهتت کته »کثرت درونی« و »کثرت بیرونی« نمیبر این استتتاس، حقیقتت واجتب
 (.388و  387، ص  20، ج  1390هستی مشارکت ندارد )طباطبایی،  

تعالی نبایستتتی مورد التفات و توجه قرار گیرد. بر این استتاس، ذات ث( توحید ذاتی بدین معناستتت که هیچ ذاتی جز ذات واجب
و  79تا، صت   بایستت مورد توجه و التفات قرار گیرد )آملی، بیتعالی در این وی گی که تنها ذاتی استت که تکویناً و تشتریعاً میواجب

 (، با هیچ حقیقت دیگری در ساحت هستی مشارکت ندارد.80
تعالی تنها موجودی استت که مستبوق به هیچ اطلاقی و مقید به هیچ قیدی، حتی ج( توحید ذاتی به این معناستت که ذات واجب

الاطلاق« استت،  تعالی از این حیث که »مطلق علیالاطلاق« استت. بر این استاس، ذات واجبقید اطلاق، نیستت و لذا »مطلق علی
 (.33و  16، ص   1388با هیچ موجودی مشارکت در وجود ندارد )طباطبائی،  

تعالی در این وی گی که »ثبوت محمول وجود چ( توحید ذاتی همان »ضترورت ازلیه حقیقت وجود« استت. بر این استاس، واجب
،  1، ج 1981برای ذات او مشتروط، مقید و متحیث به هیچ شترط، قید و حیثیتی نیستت«، با هیچ حقیقتی مشتارکت ندارد )ملاصتدرا، 

 (.94ص  
دقت در تمامی تعابیری که در مورد »توحید ذاتی« بیان گردید، بیانگر یک کلیدواهه و قدر جامع مشتتترک میان این تعابیر استتت.  

باشتد. البته نبایستتی از این نکته غافل بود که »وجوب وجود« در  این کلیدواهه و قدر جامع مشتترک، چیزی جز »وجوب وجود« نمی
تعتالی، بته معنتای دقیق کلمته، تنهتا بر معنتا و تعبیر اخیری کته در مورد توحیتد ذاتی ارائته گردیتد قتابتل انطبتاق »توحیتد ذاتی« واجتب

باشتتد. به بیانی دیگر، »وجوب وجود« در  تعالی به معنای »ضتترورت ازلیه« او مد نظر میباشتتد؛ مطابق با آن، توحید ذاتی واجبمی
دود، مقیتد، متحیتث و مشتتروط به هیچ حد، قیتد، حیثیتت و شتترطی ترین ستتاحت خود، تنهتا بر حقیقتی منطبق استتت که محت عالی
دهنده نوعی ملازمت وجودی میان وجوب وجود به معنای ازلی آن و تحقق بستاطت به باشتد. معنا و جامع مشتترک مذکور، نشتاننمی

تعالی استت؛ و این معنای خاص، همان معنایی استت که به ستبب بستاطت محض وجودی، جمیع  معنای خاص آن در مورد واجب
 کند.تعالی، حتی ترکیبی که حاصل تقید به قید اطلاق است، سلب میانحای ترکیب را از ذات واجب

 های »توحید ذاتی«. »ضرورت ازلیه حقیقت وجود« و کارکرد آن در تبیین مؤلفه6

های قبلی این تحقیق، به تبیین مقصود از »ضرورت ازلیه حقیقت وجود« و نیز تبیین معنا و تعابیر مختلف »توحید ذاتی«  در قسمت 
های »توحید پرداختیم. اکنون در این قسمت، در صدد هستیم که به بررسی کارکرد »ضرورت ازلیه حقیقت وجود« در تبیین مؤلفه 

رسد که  های »توحید ذاتی« را در ذیل چهار مؤلفه اساسی قرار داد. به نظر میتوان مؤلفه بندی کلی، میذاتی« بپردازیم. در یک تقسیم
توان تصویری روشن و روشمند از »توحید ذاتی« به معنای دقیق آن، که در افق عرفان نظری  با تبیین و تحلیل دقیق این چهار مؤلفه، می

ه عبارت دیگر، قرائت متعالی از معنا و مفهوم »توحید ذاتی« در ساحت عرفان و فلسفه  و حکمت متعالیه مد نظر است، ارائه داد. ب
امکان زمانی  تنها  مؤلفه اسلامی،  این چهار  داد.  ارائه  ذاتی  توحید  اساسی  مؤلفه  از چهار  تبیینی روشمند  بتوان  بود که  پذیر خواهد 

 اند از: عبارت 
 تعالی؛اثبات استقلال محض ذات واجبمؤلفه اول: 

 تعالی؛بات عدم تناهی ذات واجبمؤلفه دوم: اث
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 الله؛ مؤلفه سوم: نفی استقلال وجودی از ماسوی
 تعالی. مؤلفه چهارم: تبیین نحوه وجود کثرات در فرض نامتناهی بودن ذات واجب

ها خواهیم پرداخت ها با محوریت کارکرد »ضترورت ازلیه حقیقت وجود« در آندر ادامه، به تبیین و بررستی هریک از این مؤلفه
های مذکور، تنها در سایه پذیرش »ضرورت ازلیه حقیقت وجود« و لوازم  و اثبات خواهیم نمود که ارائه تصویر و قرائت دقیق از مؤلفه

گردد، در حقیقت اموری  ها اشتاره میهایی که در این تحقیق به آنشتویم که مؤلفهپذیر استت. بار دیگر این نکته را متذکر میآن امکان
شتود؛ چراکه تبیین چنین معنایی در گرو ها، معنای صتحیح توحید ذاتی شتناخته نمیگردد که بدون توجه و بررستی دقیق آنرا شتامل می

تعالی« الله« و »تبیین نحوه وجود کثرات در فرض نامتناهی بودن ذات واجبز ماستتویتبیین اموری مانند »نفی استتتقلال وجودی ا
 باشد.می

 تعالی . کارکرد »ضرورت ازلیه حقیقت وجود« در اثبات استقلال محض ذات واجب 6-1

ترین مبنا و هده ترین و زیربناییتعالی به عنوان تنها وجود »مستقل محض« در ساحت هستی، اصلیاثبات ذات و حقیقت واجب
تعالی از طرق مختلفی قابل اثبات و استدلال  گردد. اثبات »استقلال محض« واجبتعالی محسوب میدر بحث توحید ذاتی واجب

 شود:باشد که در ذیل به دو مورد اشاره میمی 
الف( طریق تحلیتل علیتت در جتانتب علتت: تحلیتل دقیق علیتت در جتانتب علتت، بیتانگر عرضتتی نبودن وصتتف علیتت برای ذات 
ل استتت. آنگاه اگر این امر عرضتتی، »عرض لازم« بود، علت آن قطعاً »عرض مفارق«  علت استتت؛ چه اینکه هر امر عرضتتی، معلس

گردد، و یا »ذات علت« استت که مطلوب ثابت استت. اما باشتد که منار به تستلستل میباشتد، بلکه یا »عرض لازم« دیگری مینمی
گردد و به اگر علیت برای علت، »عرض مفارق« باشتتد، علیتا علت نیازمند »علت« خواهد بود و لذا ستتؤال به علت ستتابق بازمی

ه »عین ذات« اوستت )ملاصتدرا،  باشتد، بلک شتود که علیت آن محتاج به غیر نمیجهت دفع دور و تستلستل، پاسته به علتی منتهی می
(. وجودی که علیت عین ذات او باشتد، منحصتر در »وجود مستتقل حقیقی« استت که مطلقاً وابستته و متعلق  299، ص 2، ج 1981

اش وابستتته به غیر باشتتد، »علیت«، عین ذات او به غیر نیستتت؛ زیرا اگر حتی در یک جهت و حیثیت از جهات و حیثیات وجودی
کند. بر این گردد و ذاتش ترکیب از »علیت« و »معلولیت« پیدا میباشتتد و در همان جهت و حیثیت، معلول و محتاج به غیر مینمی

 اساس، وجودی که علیت عین ذات اوست، ضرورتاً وجود »مستقل محض« است که به نحو اطلاق، تعلق و وابستگی به غیر ندارد.
ب( استدلال از طریق بساطت حقیقت وجود: »بسیط حقیقی« وجودی است که به نحو اطلاق، ترکیب در او راه ندارد و لذا جمیع  
باشد، خلف در  و »فقدان«  از »وجدان«  اگر مرکب  اینکه  به نحو ضرورت، »کامل مطلق« است؛ چه  و  را واجد  کمالات وجودیه 

او می  ترکیب«  به نحو ضرورت، »کامل  112تا    110، ص   6باشد )همان، ج  »بساطت حقیقی« و »عدم  لذا »بسیط حقیقی«   .)
باشد و لازمه »کامل مطلق« بودن، »استقلال محض وجودی« است؛ زیرا اگر »کامل مطلق« در جهتی از جهات یا حیثیتی  مطلق« می

باشد. سلب  لق« نسبت به مادون خود می از حیثیات خود، متعلق و وابسته به غیر باشد، دیگر »کامل مطلق« نیست و فقط »کامل مط 
و  مطلق«  »کاملیت  مطلق«،  »بساطت  میان  آنکه  نتیاه  است.  آن  بساطت  در  حقیقی«، خلف  »بسیط  وجود  از  مطلق«  »کاملیت 

 »استقلال محض وجودی« ملازمه تام تحقق دارد. 
گیری  تعالی به غیر، »استتقلال محض« او نتیاهواضتح استت که در هر دو استتدلال فوق، از طریق عدم وابستتگی و تعلق واجب

تعالی پی برد.  توان به کارکرد »ضتترورت ازلیه حقیقت وجود« در اثبات استتتقلال محض واجبشتتده استتت. بر همین استتاس، می
تعالی »عین تعالی استتت و در نتیاه، واجبتوضتتیح مطلب آنکه مطابق با استتتدلال اول، ثابت گردید که »علیت«، عین ذات واجب

تر بته موضتتوع بنگریم، متوجته خواهیم شتتتد کته »عینیتتا علیتت برای ذات استتتقلال« و »محض استتتقلال« استتتت. اگر کمی دقیق
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باشتد و این »وجوب اش »نفی تعلق و وابستتگی به غیر« میتعالی« ریشته در »وجوب وجود« او دارد؛ وجوب وجودی که لازمهواجب
باشتتد که ستتبب ستتلب جمیع تعلقات و ترین ستتاحت آن، به نحو »وجوب و ضتترورت ازلیه« میترین و مقدسوجود« در محض

باشتتد؛ چه اینکه وابستتتگی به این قید نیز منافات با »استتتقلال محض« دارد؛ زیرا ها، حتی وابستتتگی به قید »اطلاق« میوابستتتگی
 »استقلال محض« با »استقلال به شرط اطلاق« متفاوت است.

تعالی به ستبب »بستاطت حقیقی«، »کامل مطلق« استت و هنگامی که به همچنین مطابق با استتدلال دوم، ثابت گردید که واجب
تر بنگریم، متوجه خواهیم شتد که ریشته این وی گی نیز در »وجوب وجود« استت؛ وجوب وجودی که وی گی »بستاطت حقیقی« دقیق

کند و این تعالی ستلب میترین ستاحتش، تمامی حدود و قیود »وجودی«، »عدمی« و »ماهوی« را از واجبترین و مقدسدر محض
 (.94، ص 1همان وجوب و ضرورت وجود به معنای ازلی آن است )همان، ج 

ممکن است به مطالب فوق، اشکال »دور« وارد گردد و گفته شود که در استدلال اول و دوم، به ترتیب از وی گی »عینیتا علیت با 
شود؛ حال آنکه مطابق طریق فوق، »وجوب وجود  ذات واجب« و »بساطت حقیقت واجب«، به »وجوب وجود ازلی« او پی برده می

 ازلی واجب« دلیل بر »عینیتا علیت با ذات واجب« و »بساطت حقیقت واجب« قرار داده شده است.
کدام  تعالی، اعم از »علیت ذاتی«، »بستاطت ذاتی« و »وجوب وجود ذاتی«، هیچگوییم که استاستاً صتفات واجبدر پاسته می

تعالی عین ذات اوست و معنا ندارد که ذاتی، وجودش متوقف  توقف بر دیگری ندارند تا اشکال »دور« لازم آید؛ چراکه صفات واجب
تعالی، »فاعل شتناستا« هنگام مواجهه با ذات، برخی از  بر خودش باشتد. بله، یک نکته هستت و آن اینکه در مقام تحلیل صتفات حق

دهد. کند و اوصاه »بیّن« را واسطه در اثبات اوصاه »غیر بیّن« قرار میها را »بیّن« و برخی را »غیر بیّن« لحاظ میاوصاه و وی گی
فتی از اوصتاه خداوند واستطه در اثبات صتفت یا صتفات دیگری از او قرار رستد که حقیقتاً و در عالم ثبوت، صت گونه به نظر میلذا این

گرفته استت و لذا برخی صتفات از لحاظ وجودی وابستته به برخی دیگر هستتند؛ حال آنکه در عالم ثبوت، تنها صتفت »وجوب وجود  
تعالی است. به عبارت دیگر، جدایی  تعالی تحقق دارد که در عین وحدت خود، منشتأ ثبوت جمیع صفات کمالیه واجبازلیه« واجب

باشتد که برخی صتفات را بر برخی دیگر متوقف  تعالی تنها در مقام ذهن و علم حصتولی میو تمایز قائل شتدن میان صتفات واجب
 گونه نیست.بینیم، ولکن در عالم ثبوت و واقعیت اینمی

همچنین ممکن استت که در ایناا اشتکال دیگری مطرز گردد و گفته شتود: بالاخره آیا وجوب وجود برای اثبات استتقلال محض 
کند، پ  دو برهان قبل کند، پ  نیازی به استتمداد از ضترورت ازلی نیستت و اگر کفایت نمیکند یا خیر؟ اگر کفایت میکفایت می

 ریزی شده، اشتباه است و از ابتدا باید بر اساس ضرورت ازلی بنا گردد.که بر اساس وجوب وجود پایه
گفته ثابت کنیم و از طرفی دیگر، از گوییم که در ایناا منافاتی ندارد که از یک طره، ادعا را بر اساس دو برهان پیشدر پاسه می

توان مطلبی را از طرق  تعالی استتتمداد باوییم؛ چه اینکه گاهی مینف  »ضتترورت ازلی حقیقت وجود« بر استتتقلال محض واجب
تر باشتد، بر حقیقتی واحد استتدلال نمود. به عنوان نمونه، ممکن استت شتدهیک از لوازم برای فرد شتناختهمختلف، بستته به اینکه کدام 

تعالی،  شتخصتی به صتره تصتور صتحیح از مفهوم »ضترورت ازلیه حقیقت وجود«، به لوازم آن، از جمله استتقلال محض واجب
جود برخی شتتبهات، به چنین لازم بیّنی ملتفت نباشتتد. پ   منتقل گردد؛ اما فرد دیگری به واستتطه عدم درک صتتحیح این معنا یا و

 ایرادی ندارد که برای چنین شخصی این مطلب از طریق دیگری اثبات گردد.

 تعالی . کارکرد »ضرورت ازلیه حقیقت وجود« در اثبات عدم تناهی ذات واجب 6-2

تعالی را نتیاه گرفت؛  توان از طریق »ضرورت ازلیه حقیقت وجود«، »استقلال محض« ذات واجبدر قسمت قبل بیان شد که می
واجب ذاتی  توحید  اثبات  در  مقدار  این  که  دانست  باید  نمیلکن  کافی  ذات  تعالی  محض«  »استقلال  اثبات  اینکه  چه  باشد؛ 
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تواند »توحید ذاتی« را به معنای دقیق آن به اثبات برساند. »توحید  تعالی، بدون اثبات »عدم تناهی وجودی« این ذات، نمیواجب
تعالی«  تعالی، »عدم تناهی ذات واجبرسد که علاوه بر »استقلال محض« ذات واجبذاتی« به معنای دقیق آن زمانی به اثبات می

تعالی، ترکیب این ذات از »حدی که در آن هست« و »حدی که در آن نیست« نیز به اثبات برسد؛ چه اینکه بر فرض تناهی ذات واجب
 تواند وجودی مرکب باشد. تعالی نمیآید و واضح است که وجود حقلازم می
تعالی« تعالی« را به اثبات برستاند، »وجوب و ضترورت ازلیه واجبتواند »عدم تناهی ذات واجبترین اصتل و مبنایی که میمهم

باشتد. توضتیح مطلب آنکه قبلًا بیان نمودیم که حقیقت و مصتداق بالذات هر مفهومی، از جمله مفهوم وجود، چیزی استت که آن  می
شتتود. بر این استتاس،  مفهوم، بدون ملاحظه هیچ قید، حیثیت و شتترطی، حتی شتترط عموم و اطلاق، از او انتزاع و بر او حمل می

حقیقت و مصتداق بالذات مفهوم وجود، که وجود بدون ملاحظه هیچ قید، حیثیت و شترطی، حتی شترط عموم و اطلاق، از او انتزاع  
م، ستتریان، انبستتاط و   از لوازم این حقیقت شتتود، طبیعت و حقیقت »بلاشتترط« وجود استتت که اطلاق، عموو بر او حمل می

د حقیقت و طبیعت »بلاشرط« و »بلاقید« وجود قلمداد شود.می د و محدِّ  باشد، نه اینکه از شروط یا قیوداتی باشد که مقیِّ
توانتد بتاشتتتد؛ چراکته تنهتا ذات و حقیقتت تعتالی نمیبر این استتتاس، مصتتتداق و حقیقتت بتالتذات مفهوم وجود، جز وجود واجتب

الاطلاق استت؛ به نحوی که وجودا مشتروط به تعالی استت که معرا و مبرّا از هرگونه حیثیت، قید و شترطی استت و مطلق علیواجب
(. با اثبات 5تا، ص هیچ شتترط وجودی، ماهوی و عدمی نیستتت و در نتیاه، موجود به »وجوب و ضتترورت ازلیه« استتت )همو، بی

تعتالی«  تعتالی«، کته از لوازم بیّن »ضتترورت ازلیته واجتبتعتالی« بته معنتای متذکور، »عتدم تنتاهی ذات واجتب»ضتترورت ازلیته واجتب
ه هیچ شتترط، قید و حیث »وجودی«، باشتتد، به اثبات خواهد رستتید؛ چه اینکه وجود غیر مشتتروط، غیر مقید و غیر متحیث بمی

»عدمی« و »ماهوی«، ضتترورتاً »نامتناهی« نیز هستتت؛ زیرا فرض متناهی بودن چنین وجودی، خلف در عدم تقید و عدم تحیث آن  
 وجود به نحو مطلق و بالاخره خلف در مصداق بالذات بودن آن وجود برای مفهوم وجود است.

 کنیم: علامه طباطبایی)ره( در این مورد بیانی دارند که به سبب وضوز و صراحتی که برای اثبات مطلوب مد نظر دارد، آن را عیناً نقل می
شتتأنته این استتت کته وجود واجبی در حتدّ ذاتش واجتب بوده؛ بته این معنتا کته    »دلیتل بر عتدم محتدودیتت ذات اقتدس واجتب تعتالی

شتتود. و ضتترورت و وجوب چنین  موجودیتت بتا قطع نظر از هر اعتبتار و تقتدیری و هر جهتت و حیثیتی از ذات مقتدستتش انتزاع می
که ذات موضتوع، با قطع نظر از همه اعتبارات و حیثیات، عبارت استت از آن ازلیه  که ضترورت استت؛ چه آن ازلیه  وجودی ضترورت 

با هر تقدیر و حیثیت و  تعالیتعالی چنین استتت و لازمه ضتترورت مذکور، وجوب وجود حقمصتتداق حکم شتتود، که ذات واجب
د، طبعاً در ماورای حدّ مفروض موجود  جهت استت و لازم این لازم، نامتناهی بودن وجود اقدس اوستت، زیرا اگر محدود به حدی شت 

با آن تقدیر وجود ندارد، و ضترورت وجودش در این صتورت، متقید    نخواهد بود و فرض مذکور، یکی از تقدیرهاستت که باری تعالی
 (22، ص 1، ج 1428به ظره قبل از حد مفروض است که مستلزم خلف است.« )طباطبایی،  

تعالی به وضتتوز آشتتکار  با توجه به توضتتیحات فوق، کارکرد »ضتترورت ازلیه حقیقت وجود« در اثبات عدم تناهی ذات واجب
 گردید.

 الله. کارکرد »ضرورت ازلیه حقیقت وجود« در نفی استقلال وجودی از ماسوی 6-3

تعالی« و نیز »عدم  در دو قسمت قبلی این تحقیق، به تبیین کارکرد »ضرورت ازلیه حقیقت وجود« در اثبات »استقلال محض واجب
تعالی هستند، پرداختیم. لکن اثبات توحید ذاتی به های اصلی اثبات توحید ذاتی واجبتعالی«، که از مؤلفهتناهی وجودی واجب

ها  های دیگری نیز باید اثبات گردد که در ادامه به آنشود، بلکه در این مقام، مؤلفهمعنای دقیق آن، تنها به اثبات دو مؤلفه فوق تمام نمی
 خواهیم پرداخت.
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الله«  تعالی بایستتی مورد بررستی و اثبات قرار گیرد، »نفی وجود استتقلالی از ماستویمؤلفه ستومی که در اثبات توحید ذاتی واجب
تعالی«، اگر قائل به وجود استتتقلالی تعالی« و »عدم تناهی ذات واجباستتت؛ چه اینکه با فرض پذیرش »استتتقلال محض واجب

ای را که پیش از  تعالی شتویم، فرض وجود استتقلالی مذکور، هر دو مؤلفهالله، چه در طول و چه در عرض وجود واجببرای ماستوی
این اثبات نمودیم، باطل خواهد نمود؛ زیرا ستبب خواهد شتد که واجب به »حد وجود استتقلالی مفروض«، »حد« بخورد و در این 

وجوب وجودی کته آن را واجتب فرض نموده بودیم، منهتدم   یتابتد و در نتیاته، اصتتتلهنگتام، ترکیتب از »حتد« و »محتدود« در او راه می
خواهد شتد و دیگر نوبت به ستخن گفتن از اوصتاه او نظیر »استتقلال محض« و »عدم تناهی« نخواهد رستید. بر این استاس، در کنار  

الله« نیز باید مورد تبیین  گفته در اثبات توحید ذاتی، تبیین و اثبات مؤلفه »نفی وجود استتقلالی از ماستویتبیین و اثبات دو مؤلفه پیش
 نماییم:و اثبات قرار گیرد. در ذیل، این مؤلفه را از دو طریق اثبات می

اللته«: »نفی وجود استتتقلالی از تعتالی« بتا »نفی وجود استتتقلالی از متاستتویالف( ملازمتت میتان »عتدم تنتاهی ذات واجتب
گردد. توضتتیح مطلب آنکه با پذیرش »عدم تناهی حقیقت تعالی« محستتوب میالله« از لوازم بیّن »عدم تناهی ذات واجبماستتوی

وجود«، دیگر در ستاحت هستتی با وجودهای »متباین« و »منفصتل« متکثر مواجه نیستتیم و آنچه تحقق دارد، »وجود واحد شتخصتی  
باشتد که تمامی ستاحت هستتی را احاطه کرده استت و آنچه تحت عنوان کثرات مشتهود، عیان استت، تنها  تعالی« مینامتناهی واجب

تعالی ندارند « حقیقی از واجبگردد که »جدایی« و »انفصتال»مظاهر« و »شتلون« این وجود شتخصتی واحد نامتناهی محستوب می
هتا و ذات هتا »معیتت قیومیته« دارد؛ بتدین معنتا کته میتان آنتعتالی بتا آن( و ذات واجتب50و    49، صتت   1، ج  1417)ملاصتتتدرا،  

ای »وحدت اتصتالی وجودی« محقق استت که ستبب و مصتحح حکم به یگانگی و اتحاد میان »ظاهر« و »مظهر«  تعالی، نحوه واجب
گونه بیان داشتتت که صتتره تصتتور صتتحیح از »عدم تناهی وجودی توان اینباشتتد. لذا میدر قالب »حمل حقیقت و رقیقت« می

 باشد.تعالی کافی میتعالی«، جهت حکم به نفی وجود »استقلالی« ماسوای واجبواجب
تعالی« بر »نفی کارکرد »ضرورت ازلیه حقیقت وجود« در بیان فوق به وضوز آشکار است؛ چه اینکه از »عدم تناهی ذات واجب

های پیشتین این تحقیق بیان داشتتیم،  گونه که در قستمتالله«، ملازمت »بیّن« برقرار شتده استت و همانوجود استتقلالی از ماستوی
 تعالی« خود، ریشه در »وجوب و ضرورت ازلیه حقیقت وجود« دارد.اصل »عدم تناهی ذات واجب

باشد و برای معلول، ذاتی که غیر از معلولیت ب( تحلیل دقیق »معلولیت« در جانب »معلول«: »معلولیت«، عین ذات معلول می
و اثر مفاض از علت باشتد، متصتور نیستت تا به ستبب آن، »معلول« از دو بخش جداگانه تشتکیل یابد: یکی »ذات معلول« و دیگری 

ض  »اثر مفتاض از علتت«. اگر معلولیتت، عین ذات معلول نبتاشتتتد، معلولیتت یتا »عرض مفتارق« یتا »عرض لازم« استتتت. مطتابق عر
مفارق بودنا وصتف معلولیت، شتی  گاهی معلول و گاهی معلول نیستت، که این ستخن خلف در معلولیت استت؛ اما طبق عرض لازم  

ذات معلول صتحت ستلب دارد، که این فرض   بودن معلولیت، به ستبب تأخر لازم از ملزوم، لازم در مرتبه ملزوم نیستت و معلولیت از
نیز خلف در معلولیتت استتتت. ورود حیثیتت معلولیتت بته ذات معلول، هویتت استتتقلالی آن را ستتلتب و او را عین ربط بته علتت قرار 

 گردد.توان گفت که معلول، هویتی منفصل و مستقل از علت ندارد و از شلونات او محسوب میدهد. لذا میمی
توان بدین نحو توضتیح داد که در استتدلال فوق، از طریق اثبات کارکرد »ضترورت ازلیه حقیقت وجود« در استتدلال فوق را می

ها نفی گردیده استت. واضتح استت که پذیرش »عین ربط بودن  تعالی«، هویت استتقلالی آن»عین ربط بودن کثرات به حقیقت واجب
تعالی به حکم »وجوب و ضترورت ازلیه« خود، محدود به هیچ تعالی« تنها در صتورتی فرض دارد که واجبکثرات به حقیقت واجب

گردد که مابین او و تعالی »محدود« باشتد، این »محدودیت« ستبب می»حد«، »قید« و »حیثیتی« نباشتد؛ چه اینکه اگر وجود واجب
تعتالی و و »بینونتت« حقیقی میتان واجتبمخلوقتاتش »حتد« و »مرز« تحقق یتابتد و این »حتد« و »مرز« ستتبتب تحقق »انفصتتتال«  

معناستتت؛ به گردد. با فرض »انفصتتال« و »بینونت« حقیقی، واضتتح استتت که ستتخن از »عین ربط بودن کثرات« بیمخلوقات می
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ای از »اتصتتال وجودی« میان خداوند و مظاهر او را تصتتور عبارت دیگر، »عین ربط بودن« تنها در فرضتتی تحقق دارد که بتوان نحوه 
 نمود.

 . کارکرد »ضرورت ازلیه حقیقت وجود« در تبیین نحوه وجود کثرات 6-4

حد« و  تعالی« به سبب »وجوب و ضرورت ازلیه« خود، وجودی »بیهای پیشین این تحقیق بیان نمودیم که »ذات واجبدر قسمت
گذارد. هرچند تبیین »توحید ذاتی  »نامتناهی« است که هیچ وجود مستقلی را، چه در طول و چه در عرض وجود خود، باقی نمی

تعالی« به معنای دقیق آن، نیازمند تبیین یک  تعالی« با بیان مذکور، تبیینی متین و استوار است، لکن اثبات »توحید ذاتی واجب واجب
باشد و آن مؤلفه عبارت است از »تبیین نحوه وجود کثرات بر فرض نامتناهی بودن حقیقت وجود«. قبل از تبیین این  مؤلفه دیگر نیز می

تبیین کارکرد »ضرورت ازلیه حقیقت وجود« در تبیین این مؤلفه، لازم است    تعالی« و نیزمؤلفه و جایگاه آن در »توحید ذاتی واجب
 که مقدماتی را متذکر شویم: 

(. انکار کثرت در ساحت وجود به معنای  142، ص 1302مقدمه اول: وجود کثرت در ساحت هستی، امری بدیهی است )همو، 
ها، خود و تصتورات ذهنی متکثرش را به یابد؛ چه اینکه هریک از ما انستانانکار حقیقتی استت که انستان آن را به علم ح توری می

دانیم، در علم ح تتوری خطا راه ندارد. بر فرض که وجود خطا در علم ح تتوری را هم  کند و چنانچه میعلم ح تتوری ادراک می
بپذیریم، مانعی برای حکم به تحقق کثرت بر مبنای تحقق علم وجدانی و ح تتوری وجود نخواهد داشتتت؛ چون خود پذیرش وقوع 

»وقوع خطتا در علم«، »علم  «،  خطتا در علم ح تتوری مستتتلزم پتذیرش چنتدین حقیقتت متکثر، متاننتد »علم«، »عتالم«، »معلوم 
باشتد. مرحوم ستبزواری در  ح توری متحقق قبل از انکشتاه خطا در آن« و »علم ح توری متحقق بعد از انکشتاه خطا در آن« می

توان معتقد بود که جنبه نورانی اشتیا،  دهد. به نظر ایشتان، نمیای که در استفار دارد، به شتدت نافیان کثرت را مورد انتقاد قرار میحاشتیه
دانند که میان »ماهیت من  الله بودنشتان استت، اعتباری باشتد. ایشتان موهوم دانستتن و نفی کثرت را ناشتی از خلطی میکه همان وجه

 (.318، ص 2، ج 1981حیث هی« و »حقیقت« صورت گرفته است )برای مطالعه بیشتر، رک: همو،  
ناپذیر بودن وجود ناپذیر نیز هست. اجتنابمقدمه دوم: وجود کثرت در ساحت هستی، علاوه بر اینکه انکارناپذیر است، اجتناب

 نماییم.توان تبیین نمود که در ذیل به دو وجه اشاره میکثرت در ساحت هستی را با وجوه مختلفی می
کند. توضتیح آنکه »ذات وجه اول از طریق عدم امکان »معرفت اکتناهی«، ضترورت وجود کثرت در ستاحت هستتی را تبیین می

گردد. بر همین اساس، تعلق علم  تعالی« به سبب وی گی »عدم تناهی« و »عدم محدودیت«، متعلق معرفت اکتناهی واقع نمیواجب
تعالی به صتورت »اجمالی« و »غیر اکتناهی« و به واستطه ظهورات علمی و عینی اوستت. اگر نبود این ظهورات علمی و عینی، به حق

آمد و در این تعالی ولو به نحو »اجمالی« و »غیر اکتناهی« ناممکن بود و تعطیل در شتتناخت خداوند پیش میاستتاستتاً شتتناخت حق
آناا که وجود مظاهر علمی و عینی یا همان »کثرات«  بود. بر این استاس، از  معنا میصتورت، ستخن گفتن از توحید ذاتی خداوند بی

 باشد.ناپذیر میتعالی است، وجود و تحقق این مظاهر متکثره اجتنابدر ساحت هستی، شرط حصول علم و معرفت به حق
ظهریت« حق ناپذیر بودن وجود کثرت در ستتاحت هستتتی را تعالی، اجتنابوجه دوم از طریق تکیه بر وصتتف »خالقیت« و »مه

الکمال و واجد جمیع اوصتاه کمالیه وجود  تعالی به ستبب وی گی »وجوب و ضترورت ازلیه«، کلنماید. توضتیح آنکه حقتبیین می
ظهریت« می تعالی،  باشتد که حکم ثبوت این دو وصتف برای ذات واجباستت. یکی از این اوصتاه کمالیه، وصتف »خالقیت« و »مه

توان خداوند را تصور نمود در حالی که آفریننده نیست. بر این اساس، اگر سازد؛ به نحوی که نمیتعالی را ضرورتاً »آفریننده« میحق
ایم؛ یعنی تعالی را پذیرفتهان خالق نبودن حقبپذیریم که وجود کثرت در ستتاحت هستتتی ضتترورت ندارد، به این معناستتت که امک 
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الکمال  تعالی، محذور کلتعالی امکان دارد که نیافریند؛ حال آنکه این ستتخن، علاوه بر راه دادن امکان به ذات حقایم که حقپذیرفته
 نبودن و عدم وجوب و ضرورت ازلی او را نیز در پی خواهد داشت.

تعالی« به واستطه »وجوب و ضترورت ازلیه« آن از طرفی، و بداهت و ضترورت تحقق کثرات  مقدمه ستوم: »عدم تناهی ذات حق
شتناستانه از تحقق کثرت، در ستاحتی »خارج« و کند که هرگونه توجیه و تبیین هستتیدر ستاحت هستتی از طره دیگر، ایااب می

تعالی و مظاهرش نفی گردد.  »بیرون« از حقیقت نامتناهی وجود، نامعتبر باشتد و لذا هرگونه »انفصتال« و »بینونت« حقیقی میان حق
ها شتکل یابد؛ وحدتی از قبیل وحدت »حقیقت با رقیقت« و »وحدت اتصتالی وجود«؛ وحدتی  ای وحدت میان آنبه دنبال آن، نحوه 

ه بتا وجود واحتدی مواجته هستتتیم کته از جهتی حیثیتت ای کت گیرد، بته گونتهتعتالی و مظتاهر آن را در بر میکته نهتایتت یگتانگی میتان حق
گردد. ستترّ »وحدت اتصتتالی« مذکور را باید در »اصتتالت وجود« و »مظهریت« و از جهتی دیگر حیثیت »ظاهریت« از او انتزاع می

وجو کرد. مطابق با »اصتالت وجود«، این وجود استت که متن هستتی را تشتکیل داده استت و منشتأ اثر  »وحدت حقیقت وجود« جستت
باشتد. در نتیاه، »عدم« هیچ منشتلیتی برای تأثیر و تأثر ندارد و متصتور نیستت که در ستاحتی از ستاحات هستتی ایااد »تخلل«،  می

»جدایی« و »انفصتال« کند. اگر »عدم«، چنین شتأنیتی نداشتته باشتد و از طرفی نیز »وجود«، حقیقتی »اصتیل« و »واحد« باشتد،  
از »وحدت اتصتالی وجود« در ستاحت هستتی به دنبال نخواهد داشتت. »وحدت اتصتالی« مذکور در    ایای جز تحقق نحوه نتیاه

لستان فلاستفه و اهل معرفت با تعابیر مختلفی نظیر »حمل حقیقت و رقیقت«، »معیت قیومیه« و »تمایز احاطی« تقریب شتده استت  
 (.92و  91، ص   1360ترکه، ؛ ابن179، ص  2003عربی، ؛ ابن32، ص  1، ج 1428)طباطبایی،  

مقدمه چهارم: مفهوم وجود یک مصداق حقیقی و بالذات بیشتر ندارد؛ چه اینکه حقیقت و مصداق بالذات مفهوم وجود، چیزی 
شود. بر این است که مفهوم وجود، بدون ملاحظه هیچ قید، حیثیت و شرطی، حتی شرط عموم و اطلاق، از او انتزاع و بر او حمل می

استتاس، حقیقت و مصتتداق بالذات مفهوم وجود منحصتتر در فرد استتت؛ زیرا لازمه وجود دو مصتتداق بالذات، وجود »مایز« میان  
باشتد. لذا مفهوم کند و این خلاه فرض میهاستت و فرض وجود »مایز«، دو مصتداق مفروض را از اطلاق و صترافت خارج میآن

ن هیچ حیثیت، قید و شترطی نیستت. بر این تعالی باشتد که مرهووجود یک مصتداق حقیقی و بالذات بیشتتر ندارد که همان ذات حق
قید و ها نحوه وجود بیباشتند؛ چراکه نحوه وجود آنتوان گفت »کثراتا مشتهود«، »مصتداق بالذات« حقیقت وجود نمیاستاس، می

ها حمل شتود. »کثراتا مشتهود« حقایقی محدود و ها انتزاع و بر آنشترط و نامتناهی نیستت تا وجود، بدون هیچ قید و شترطی، از آن
باشتد و تنها با ها برای حقیقت وجود میها مقید و مشتروط به لحاظ »مظهریت« و »شتأنیت« آناند و لذا لحاظ وجود در آنعین ربط

ای از  توان گفت که این کثرات، هرچند »مصتداق بالذات« و »حقیقت بالذات« وجود نیستتند، اما دارای نحوه لحاظ شترط مذکور می
، 1386پناه،  گویند )برای مطالعه بیشتتر، رک: یزدانباشتند که اصتطلاحاً به آن »حیثیت تقییدیه شتأنیه« میقق« میالأمر« و »تح»نف 
 (.181و   180ص  

اکنون بتا توجته بته مقتدمتات چهتارگتانته فوق، بته تبیین کتارکرد »ضتترورت ازلیته حقیقتت وجود« در تبیین نحوه وجود کثرات خواهیم 
تعالی بایستتی »نامتناهی« باشتد. از طرفی،  گوییم: به حکم »ضترورت ازلیه حقیقت وجود«، وجود حقپرداخت. بر این استاس می

تواند موهم این توهم باشتد که کثرات مشتهود در ستاحت هستتی، اموری خیالی و غیر واقعی هستتند  تعالی« می»عدم تناهی وجود حق
و این در حالی استتت که وجود کثرت در ستتاحت هستتتی، علاوه بر بدیهی بودن، ضتترورت نیز دارد و انکار آن به انکار »فاعلیت« و 

که لازمه »ضتترورت ازلیه حقیقت وجود« و »عدم تناهی اناامد. لذا برای دفع توهم مذکور، بیان داشتتتیم تعالی می»مظهریت« حق
باشتد. تحقق تعالی، به عنوان »حقیقت وجود«، با »مظاهر این حقیقت« میاین حقیقت«، تحقق نوعی »وحدت اتصتالی« میان حق

شتود که میان »حقیقت وجود« و »مظاهر این حقیقت«، بینونت و انفصتال حقیقی نباشتد و در  »وحدت اتصتالی« مذکور باعث می
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این هنگام، ستلب وجود از »مظاهر حقیقت وجود« به واستطه »وحدت اتصتالی« مذکور ناممکن استت؛ چه اینکه ستلب وجود از این 
 مظاهر، به سلب وجود از خود حقیقت وجود منار خواهد شد.

تعالی، به ستبب آنکه مصتداق و حقیقت بالذات مفهوم وجود استت، بدون هیچ حیثیت، قید و شتأنی، متصتف به نهایت آنکه حق
ها وجود استت؛ اما مظاهر این حقیقت، به شترط و به قید »حیثیت تقییدیه شتأنیه«، متصتف به وجود خواهند بود؛ بدین معنا که اگر آن

توان گفت که ها نیز حقیقتاً به وجود متصتف خواهند شتد. بر این استاس، میتعالی لحاظ کنیم، آنرا با لحاظ شتأنیت برای ذات واجب
با تبیین نحوه وجود کثرات به واستطه اصتل »ضترورت ازلیه حقیقت وجود« و اثبات »وحدت اتصتالی« میان حقیقت وجود و مظاهر  

گونته مبتانی، متانتد؛ چته اینکته پتذیرش اینموجودات بتاقی نمی  هتای مبتنی بر »تبتاین« یتا »تتداختل« میتانآن، دیگر وجهی برای نظریته
باشتتد، تعالی میستتراناام به نفی »ضتترورت ازلی حقیقت وجود« و پذیرش محدودیت حقیقت وجود، که منطبق بر وجود واجب

 خواهد اناامید.

 گیرینتیجه
خوبی نشان داد که اثبات و تبیین  های مرتبط با آن، بهکاربست اصل »ضرورت ازلیه حقیقت وجود« در تبیین »توحید ذاتی« و مؤلفه

پذیر است. توجه به »ضرورت ازلیه حقیقت وجود« و  های آن، با استفاده از این اصل، به بهترین وجه امکاندقیق این مسلله و مؤلفه
تواند مع لات مختلف توحید ذاتی را که وی ه اصل »عدم تناهی حقیقت وجود« و »وحدت اتصالی حقیقت وجود«، می لوازم آن، به

تناهی حقیقت وجود«،  مدت با فرض عدم  نحوه وجود کثرات  »تبیین  از جمله مع ل  بوده است،  نزاع  متفکران محل  میان  در  ها 
ترین معنای خود، یعنی  ترین وجه و مقدس»وجوب وجود« تا به عالی توان ادعا نمود کهوفصل نماید. بر این اساس، میخوبی حلبه

تعالی، در کنار  های توحید ذاتی نخواهد بود؛ چراکه بساطت و استقلال محض واجبخوبی مثبت مؤلفه ضرورت ازلی، ارتقا نیابد، به
تعالی قابل دستیابی است و سایر معانی و مفاهیم در  عدم ترکیب به معنای اطلاقی آن، تنها با فرض پذیرش ضرورت ازلی برای واجب

تعالی، به سبب ایااد توهم ترکیب در این ذات مقدس، ادا  تواند حق مطلب را در اثبات توحید ذاتی واجبرابطه با وجوب وجود، نمی
 نماید. 
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